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A B S T R A C T 

Knowing the truth of the material body in transcendent Philosophy requires 
knowing the soul and consequently leading to the knowledge of the soul; but 
despite its importance, it has been dealt with sporadically and briefly in the 
works of philosophers. The present article seeks to examine in detail the truth 
of the material body according to the specific principles of Sadr al-Muta'allehin. 
Accoeding to the three ontological principles in transcendent wisdom, namely 
the originality of existence, skepticism, intensive movement, and another 
principle in Sadra's psychology, namely “the soul in the unity of all forces“, the 
existence of a single human being in the natural world, with its essential motion 
It begins and gradually reaches abstraction through the degrees of existence. 
This study, while examining in detail the course of matter from the abstract, 
explains the meaning of the material-singleness of the soul and removes two 
important doubts in this field, and in the end reaches the conclusion that the 
material dignity of the soul and its abstraction coexist with each other and are 
unique. Is and the truth of the body, which is the emergence and manifestation 
of the powers and perfections of the soul in the form of quantitative forms, It is 
materially different from the soul. 
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 چکیده

منجر به معرفت نفس    جهیمستلزم شناخت نفس و در نت  ه، یدر حکمت متعال  یبدن ماد  قت یشناخت حق
به طور پراکنده و موجز بدان پرداخته شده است. مقاله    لسوفانیآن، در آثار ف   تیخواهد شد؛ اما با وجود اهم

بپردازد.    یبدن ماد  قت یحق  یلیتفص  ی به بررس  نی خاص صدرالمتأله  یحاضر درصدد است تا با توجه به مبان
و اصل    یحرکت اشتداد  ک،یاصالت وجود، تشک  ی عني  هیدر حکمت متعال  ید شناختبر اساس سه اصل وجو

النفس صدرا  گريد انسان  ی »النفس ف  ی عني  يیمطرح در علم  القوا«، وجود واحد  در عالم   یوحدتها کل 
به تجرد   جاًيدرجات وجود تدر  یآغاز کرده و با ط  یخود را از ماده عنصر  ریس  یبا حرکت جوهر  عت،یطب
ـ مجرد بودن    یماد  یمعنا  نییاز ماده به مجرد، به تب  ر یس  یلیتفص  یپژوهش ضمن بررس  ن ي. ارسدیم

نفس    یماد  تی ثیکه ح   دهیدستاورد رس  ني به ا  انيپرداخته و در پا  نهیزم   ن ي نفس و رفع دو شبهه مهم در ا
ظهور و بروز   بدن که عبارت است از   قتیاست و حق  گانه يو بلکه    گريکديتوأم با    اشی تجرد  تیثیبا ح
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 مقدمه 
داند که ای میانسان را وجود سعی و گسترده   صدرالمتألهین حقیقت

دد را در قوس نزول و با حرکت جوهری خود، نشئآت و عوالم متع
جوهری    کند.صعود طی می  ذاتاً  را  انسانی  نفس  فلاسفه،  جمهور 

بدن مادی مرتبط شده و نوع واحد انسان را  دانند که با  مجرد می
اند. طبق اين ديدگاه موجودات از دو قسم مادی و مجرد تشکیل داده 

آيد و با تر به ذهن میگرچه اين نگاه در ابتدا سريع  بیرون نیستند؛
صلۀ  داند، فافهم بدوی که حقیقت انسان را مرکب از روح و بدن می

تر از اين  رسد که حقیقت انسان پیچیده میچندانی ندارد؛ اما به نظر  
صدرا در کنار دو نحوه هستی مادی و مجرد، به نگاه ساده باشد.  

مجرد اشاره کرده است.   -  نحوه سومی از وجود يعنی وجود مادی
با توجه به گفته  گردد؛ اول آنکه  ما در اينجا دو شبهه مهم مطرح میا

مجرد و يک مادی دو  صدرا، از امحل محالات آن است که يک  
تايی با هم تلفیق شوند و نوع واحد طبیعی را تشکیل دهند، پس  

شبهه   تواند هم مادی و هم مجرد باشد؟چگونه يک موجود واحد می
مجرد بودن نفس چیست؟   -م آن است که اساساً معنای مادی  دو

ای از نفس، مجرد بودن نفس بدين معناست که مرتبه   -آيا مادی  
مادی و مرتبۀ ديگر آن مجرد است؟ اما در اين هنگام اين اشکال  

چگونه گردد که اگر مرتبۀ نازلۀ نفس، بدن مادی است،  مطرح می
قابل فرض است که با مرگ، بخشی از هستی نفس که بدن مادی  

 است از آن جدا شود؟ 
مورد  ایهیچ مقالهدر  تاکنون   تفصیل  به  بدن مادی  ، حقیقت 
اند، و مقالاتی که در مورد بدن نگاشته شده است    نگرفتهبررسی قرار  

  بدن مادی نیز   ، در ضمن آن  کهبوده    بدن مثالیمحور مباحث آنها  
داده  توضیح  بسیط و مرکب   بسیار مختصر و در حد شرح عناصر 

لذا  شده  نگ  است؛  با رويکرد و  اين پژوهشرويکرد آن مقالات   اه 
باشد. ضمن آنکه اگر دو شبهه فوق نیز در برخی متفاوت می  کاملًا

به   از ماده  به وضوح سیر  به نفس مطرح شده،  از مقالات مربوط 
مجرد بودن نفس را مورد بررسی قرار نداده    -مجرد و معنای مادی  

باشد. لذا در اين مقاله ابتدا به  ه کاملًا متفاوت میو پاسخ اين مقال
ذکر دلايل مادی بودن نفس    قیقت نفس پرداخته شده و پس ازح

آن(،  تجرد  عین  مادی    )در  بدن  وجودیحقیقت  سیر  مرحلۀ    و  از 
تبیین، و در ادامه مطالب، دو شبهه به تفصیل    مادی تا مرتبۀ تجرد

 .ده استپاسخ داده ش فوق نیز
 
 
 

 حقیقت نفس .1

پیشین    لمتألهینصدرا حکمای  تبع  میبه  نفس  تعريف    گويد:در 
 است.  « حیات بالقوه   نفس کمال اول برای جسم طبیعی آلی ذی» 

الیه برای  پیشینیان قبل از صدرا، جسم را در تعريف نفس، مضاف
ن جهت، بحث اضافه و نفس )کمال اول بودن( درنظر گرفته و از اي

نفس که کمال  شود؛ به اين صورت که بین جسم و  نسبت مطرح می
است، نسبت و اضافه وجود دارد و جسمیت عارض بر نفس شده  
است. مانند عارض شدن ابوت بر انسان به واسطۀ نسبتی که پدر با 

آن اساس  اين  بر  دارد.  درفرزند  تعريف  دو  نفس  برای  نظر  ها 
و  می است  جوهر  که  نفس،  ماهیت  و  ذات  تعريف  يک،  گرفتند: 

جنبۀ و  نفسیت  تعريف  واسطۀ    ديگری،  به  که  است  نفس  تعلقی 
اضافۀ آن به بدن مادی و عارض شدن بر آن حاصل شده است. اما 

کند که نسبت نفسیت صدرا در اينجا به پیشینیان اشکال وارد می
برای نفس با مسئلۀ اضافه شدن و نسبت اَب برای انسان، متفاوت 

)محمدی،   اين 131- 109:  1393است  از  برخلاف  (.  صدرا  رو، 
تعريف فوق را تعريف حقیقی نفس دانسته و معتقد    پیشین  حکمای

ارتباط با جسم طبیعی يا بدن مادی، ذاتی وجود نفس است  است که  
اين   اارتباطو   نفس رتباطی است ضروری که در هويت و وجود  ، 

و حقیقت نفس و نفسیّت نفس، چیزی جز پیوندش با    مأخوذ است
 (.8/11: 1981)ملاصدرا،   بدن نیست

بر  اين ترتیب صدرا  به  به  ذاتی نفس  تعلق  به  خلاف مشائین، 
نف و  است  معتقد  مادی  بدنبدن  و  با هم   در محور هستیرا    س 

می  مرتبط متصل  نتیجه    داند؛و  نیستدر  بدن  که  نفس   ، مادامی 
نفس نیست، بدن نیست. از نظر صدرا نفس که  و مادامی که    نیست

در ادامۀ سیر و حرکت جوهريش مرحله به مرحله به درجه برتری  
ت که نحوۀ وجودش تعلق  رسد، يک حقیقت ملکوتی اسمیاز تجرد  
چند نفس از يک نحوه تجرد برخوردار  است. در نظر ايشان هر   به بدن

اش تعلق اتیای که ذاست و حظی ملکوتی دارد، ولی حظ ملکوتی
است؛ اما اگر بگويید نفس ذاتاً هويت ملکوتی دارد   به بدن مادی

ولی با آن هويت ملکوتی تعلقی هم به بدن مادی دارد، ديگر اين  
 (. 59: الف1393نفس، نفس نیست بلکه عقل است )يزدان پناه، 

افتد و آن پیدا  اتفاق می  تقسیمات جوهردر  تحولی  به اين ترتیب  
جديدی از جوهر میان جوهر مجرد و جوهر مادی است  شدن نوع  

 مجرد را  -  که هر دو حیثیت را به نحو ذاتی دارد. صدرا وجود مادی
از نظر مشاء    داند.می  جوهر  گانهسه   نوعی از انواعبه معنای واقعی،  

موجود مفارق، ذاتاً و فعلًا نیازمند به ماده نیست. نفس، ذاتاً مفارق 
ولی فعلًا نیازمند به ماده است. جسم هم که هويت مادی دارد و به  
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کند که مبنای حسب ذات مادی است. صدرا اين پرسش را مطرح می
 اين تقسیم چیست؟

عارضی اگر بگويید نفس به حسب ذات مجرد است و به صورت  
اين خواهد شد که نفس هويتاً و   نتیجه  تعلق به بدن مادی دارد، 

فرقی نخواهد داشت با عقل مفارق  فعل  .  جوهراً  در مقام  اگر هم 
به همین  است.  وابستگی عرضی  اين  ماده فرض شود  به  وابسته 
خاطر به حسب هويت فرقی ندارد و به همین جهت اصلًا جوهر 

ود که سه قسم جوهری به دو نوع شمتفاوتی نیست. نتیجه اين می
که اين    حالی   )جسم( تقلیل يابند؛ در  )عقل و نفس( و مادی  مجرد

توان پذيرفت که گفته شود ما با سه گانه را موقعی میتقسیم سه 
و  مجرد  ديگری  مادی،  يکی  روبرويیم؛  وجود  بینابین   نوع  سومی 

بنابراين   نفس  تفاوت)همان(.  و  آن  عقل  در   در  نفس  که  است 
بدن با  ارتباط  ماده   هويتش  است   و  در اما    ؛مأخوذ  ارتباطی  چنین 

 (.8/377: 1368ملاصدرا، خوذ نیست )أ عقل مهويت 
به مادی،  بدن  حقیقت  تبیین  از  بودن    قبل  مادی  دلايل  ذکر 

 پردازيم.مینفس در عین تجرد آن 
 

 مادی بودن نفس ) در عین تجرد آن( .2

زمینۀ پیدايش نفس مطرح شده است هايی که در  ديدگاه   ترينمهم
به را می مشاء  اعتقاد  نفوس،  قدم  و  تجرد  به  افلاطون  قول  توان 

تجرد و حدوث نفس و ديدگاه صدرا مبنی بر جسمانی بودن نفس  
هر دو مشرب    در بدو پیدايش و روحانی بودن آن در بقا دانست. بنا بر

مشائی که نفس را موجودی مجرد دانسته   -افلاطونی و ارسطوئی  
گردند، اشکالات  و در نتیجه نوعی دوگانگی با بدن مادی را قائل می

 زير وارد است: 

 
پذیر نیست و ذاتی خود را از  مجرد تام حادث و تغییر.  2-1

 دهد.دست نمی

خاصیت مجرد آن است که فوق زمانی و فوق مکانی است؛ بنابراين 
نهموجود   فرامکانی  رها می  فرازمانی و  را  به جايی  جايی  نه  کند، 

شود و هرگونه نقل و انتقال، برای آن محال است؛ زيرا  وصل می
وصل و فصل مادی، ماده لازم دارد و چیزی که منزه از ماده است،  
تغییر و تحول مادی را نمی پذيرد تا بخواهد از موطن تجردی خود  

تام حادث   مادی تعلق بگیرد. همچنین مجردتنزل کند و به يک امر  
قاعدۀ فلسفی، هر امری که در زمان حادث شود،   شود؛ زيرا طبق نمی

است؛ ماده  امکان  نیازمند  مجرد  برای  حدوث  نیست بنابراين  پذير 
ضمن آنکه تجرد از ماده ذاتی مفارقات است و ارتباط   (.344:)همان

از عقلی  مفارق  که  معناست  بدين  مادی  بدن  خود دست    با  ذاتی 
توان  صلًا در ذاتش نیست. بنابراين نمیبکشد و چیزی را بپذيرد که ا

ذاتی مفارقات را از آنها سلب کرد و امور مفارق را مقارن عالم ماده 
داد  دهیم    ؛قرار  راه  اين مجرد  در  را  ماديّت  نوع  که يک  آن  مگر 

 (. 12همان:)
 
 عدم ادراک نفس در آغاز پیدایش  .2-2

باشد، به  نباشد و جوهری مجرد  ابتدای وجود، مادی  از  اگر نفس 
عقل  ابتدا  از  بايد  نفس  لذاته«،  عقل  مجرد  »کلّ  قاعدۀ  مقتضای 

 (.3/459بالفعل باشد و حال آنکه چنین نیست )همان: 
 
 حرکت و استکمال نفس .2-3

ست؛ در حالی انوع حرکتی    ام باشد، فاقد هر اگر نفس از ابتدا مجرد ت
را دارد    کنیم که نطفۀ انسانی استعداد آنکه به وضوح مشاهده می

که تا مرحلۀ عقل فعال و حتی فوق آن نیز راه يابد. زيرا چیزی که 
باشد ولی فعلًا دارا نیست، معنايش اين  لايق است چیزی را دارا 

باشد   بايد واجد هیولی  اما  است که در آن، حیثیت عدمی است و 
 (.3/80: 1392مجردات هیولی ندارند )اردبیلی، 

 
 احتیاج به ابزار جسمانی .  2-4

راکات خود محتاج آلات جسمانی است و احتیاج، موجب  نفس در اد
 بنابرايننقص ادراک نفس است و منشأ چنین نقصی هیولی است.  

 (83ست. )همان: مجرد محض نی 
 
 اتصاف احکام بدنی به نفس.  2-5

برخ بدن مادی  نفس  افعال  به خودش  نجام میرا ای  واقعاً  دهد و 
به صفت معینی از يک شیء    چه  دهد؛ از سوی ديگر هرنسبت می
شود، يقیناً بايد عین آن شیء باشد و ممکن نیست يک متصف می

نوعی  نفس  بايد  بنابراين  باشد.  به دو موصوف  قائم  معین،  صفت 
عینیت با بدن داشته باشد تا بتواند صفات بدن را به خود نسبت دهد  
و برای پذيرفتن احکام بدن مادی، لازم است نفس در موطن بدن  

 ( 5/286: 1368، ملاصدرا) .ده باشد و دارای هويت مادی باشدآم
 
 . لذات و آلام بدنی 2-6

اگر نفس هويتی عقلی داشته باشد، ارتباط به نحو تأثیر و تأثر، بین  
نفس مجرد که در ذات خود، هیچ جهت مادی نداشته باشد با بدن 

توان تعلّق مجرد قابل توجیه خواهد بود؟ چگونه می  مادی چگونه
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لذت و ألم جسمانی را تصور کرد؟    نفعالات بدنی مانندتام به بدن و ا
 ( 8/344)همان: 

 
 عدم توجه عالی به سافل .2-7

از مجرد به سمت ماده   اگر نفس يک جوهر مجرد عقلی باشد که
»العالی لا يلتفت   آمده است تا ارتباط با ماده پیدا کند، اين با قاعدۀ 

 (.9/116همان: ) الی السافل« سازگاری ندارد 
 
 محال بودن ترکیب مجرد با مادی . 2-8

لازم   ، اگر نفس مجرد باشداشکالات آن است که    ترين يکی از مهم
آيد که بپذيريم موجود مجرد با موجود مادی با هم به نحو حقیقی می

واحد انسان را تشکیل دهند؛  تايی در کنار هم نوع    ترکیب شده و دو
بالفع   حالی  در مجرد  بین  حقیقی  ترکیب  بالفعل، که  مادی  و  ل 
معقول است   ای که مجموع آن دو امر واحد طبیعی باشند، غیرگونه به

(. صدرا بنا بر مبانی حکمای مشاء که معتقدند نفس، 5/290)همان:  
اين  اين ترتیب توسط  صورت بدن است و بدن، مادۀ نفس؛ و به 

شود، بر روی نوع طبیعی نفس و آن بدن يک نوع طبیعی ايجاد می
میتاکید   نفسزيادی  اگر  مادی   کند.  طبیعی  نوع  بدن  علاوۀ  به 

يک نوع  توان  از يک مجرد و مادی در کنار هم میسازد، چگونه  می
توان از ترکیب اين دو به يک نوع  مادی ساخت؟ تنها موقعی می

 مادی باشد. مادی رسید که صورت هم 
البته مشائین و خود صدرا نیز بر مبنای مشائین، سعی در حل  
اين مشکل داشته و براهینی را در اين زمینه ذکر کردند. خلاصۀ 
کلام آنها چنین است که از نظر مشاء ذات نفس با بدن هیچ ارتباطی  

ال محقق  ؤندارد؛ بلکه فعل نفس است که با بدن متحد است. اما س
ت مشاء از حکیم معاصر خويش خسرو شاهی در  طوسی شارح حکم

، جواب قانع کننده نبوده است )همو  اين رابطه مويد آن است که اين
1381 :174-167.) 

د است لازم به ذکر است که اشکال فوق بر خود صدرا که معتق
در دفع شبهات به  رسد، نیز وارد است که  در ادامه به تجرد می  نفس

 شود. آن پاسخ داده می
 
 حقیقت بدن مادی. 3

 جوهری  واحد انسانی در سیروجود  بر طبق مبانی اختصاصی صدرا،  
قوس نزول و صعود طی کرده و   خود نشئات مختلفی را در و جبلّی

گیرد. اين وجود واحد در نشئۀ ماده های مختلفی را به خود می چهره 
از  . آنگاه  يابداز طريق مادۀ عنصری ظهور میو طبیعت،   ذهن ما 

اين  از  را  بدن  و  نفس  عناوين مختلف  حیثیات مختلف،  و  جهات 
 کند.وجود واحد متحرک انتزاع می 

 
 اصل استدلال.  1-3

. اقعیت دارد »وجود« استطبق اصل اصالت وجود، آنچه در خارج و
براساس اصل تشکیک، وجود يک حقیقت واحد تشکیکی و دارای  

حسب شدت و ضعف است که بین ، برمراتب مختلف مادی و مجرد
، پیوند و اتصال وجودی است نه انقطاع و بینونت. مسأله اين مراتب

که در کنار شدت و ضعف وجود،  کند  میحرکت جوهری نیز تثبیت 
تواند به وجود  اشتداد هم ممکن است؛ يعنی يک وجود ضعیف می

طور که ديد به وجود اشدّ. بنابراين همان شديد برسد و يک وجود ش 
در عین خارج، اولًا وجود اصیل است؛ ثانیاً اين وجود واحد هم دارای 

ثالثاً درجات ضعیف و  اساس شدت و ضعف است؛  درجات مختلف بر
النفس فی وحدتها کل  "توانند اشتداد يابند؛ بنابر اصل  شديد نیز می 

دارای    "القوا و  گسترده  وحدت  دارای  واحد  وجود  يک  نفس  نیز 
شدت و ضعف است که بین اين درجات  اساس  درجات مختلف بر

، در اثر  در عالم طبیعت  اتصال وجودی برقرار است. اين وجود واحد
از   مرتبه  حرکت جوهری از مرتبۀ ضعیف مادی به مرتبۀ شديد و 

وجود يکی پس از  کند و با طی درجات شديد به مرتبۀ اشدّ سیر می
به مرتبۀ تجرد مديگری، در مرحله از مراحل سیر خود  ثالی و ای 

 .رسد تبۀ تجرد عقلی و فوق عقلی نیز میحتی به مر

انسانی در عالم ماده، سیر خود را از  وجود واحد    به اين ترتیب
، به مرتبۀ تجرد  جوهریرده و به واسطه حرکت  مادۀ عنصری آغاز ک

رسیده و پس از طی مراتب مختلف نباتی و حیوانی، به مرحله انسانی 
فلسفی    رسد.می اين ذهن  گوناگون سیر  مراحل  از  است که  قادر 

بروز  و  از خود ظهور  اين وجود  آثاری که  با  وجود واحد، متناسب 
که وقتی وجود   گونه بدين دهد، مفاهیم گوناگونی را انتزاع کند؛  می

مرحله بروز میدر  را  ماده  آثار  فقط  که  است  او جسم ای  از  دهد، 
می انتزاع  اين جسم  طبیعی  اگر  اما  طبیعی کند؛  مرحلۀ  از    طبیعی 

ر مختلف تغذيه، تنمیه  ، ذهن از آثاحرکت کرد و به درجۀ نباتی رسید
و از کل اين    ه دانتزاع کر را    ذيه، نامیه و...مفاهیمی چون قوۀ غا  و...

چه اين  نمايد. چنانی نیز مفهوم نفس نباتی را اخذ می سیر وجود
مه دهد، به  وجود متحرک در اين حد متوقف نشود و به سیر خود ادا

رسد. ذهن ما از اين مقطع آغاز مرحلۀ حیوانی که احساس است، می
ه،  وجودی قوۀ لامسه و سپس به ترتیب در درجات بعدی ذائقه، شامّ

و... را انتزاع کرده و به کل اين سیر وجودی   سامعه، باصره، متخیّله
سیر، اين وجود    دامها  سرانجام درکند.  نیز نفس حیوانی اطلاق می

انسانی می مرحلۀ  می  ورسد  به  نیز  عاقله  قوۀ  اين واجد  به  گردد. 
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انتزاع  را  ناطق  عالیه،  مرحلۀ  از  ما  انسان،  در سیر وجودی  ترتیب 
جسم   و  تولید  تنمیه،  تغذيه،  مرحلۀ  تا  ناطقه  مرحلۀ  بین  و  کرده 

اين مراحل متعدد  درجات زيادی است که ذهن ما در تحلیلات خود  
گذاری های بسیار با يکديگر به نحو طیفی نامجهت شباهترا به  

طیفی از   ها بهگذاری رنگطور که به عنوان مثال در نامکند؛ آن می
موج  میطول  سبز  متعدد  قرمز. يگوهای  ديگری  طیف  به  و  یم 

مبن انسان  تعريف  در  ما  نامی حساس یابراين گرچه  گويیم: جسم 
ها ناظر به مقاطع  از اين محمول يک  متحرک بالاراده ناطق؛ اما هر 

متعددی از مراتب بسیار نفس است که شباهت ماهوی بیشتری به 
 دهیم.يک عنوان ماهوی آنها را قرار می   يکديگر دارند و لذا در ذيل

که در جهان خارج بین عالم طبیعت، مثال و عقل چنان هم  لذا
 بینونت و گسیختگی نیست؛ زيرا اين سه عالم، سه مقطع از يک
حقیقت ذات مراتب است؛ نفس نیز يک واقعیت متصل تدريجی به 
هم مرتبط است؛ مانند زمان که کمّ متصل تدريجی است و ذهن ما 

کند. از يک قسمت آن شب و از يک قسمت ديگر روز را انتزاع می
تحلیل  يکجا در  روز  روشنايی  با  را  تاريکی شب  نبايد  عمیق  های 

نه تبديل به روشنايی روز خواهد سنجیده و بگويیم تاريکی شب چگو
از تاريکی شب وقتی جلوتر میشد. واضح اس ابتدا به  آيیت که  م، 

ست و سپس به فجر  ای از ظلمت و نور اسحر رسیده که آمیخته 
نازل   و...کاذب، فجر صادق   از  ما  ترتیب  به همین  ترين درجات  . 
ترين و از عالی  از درجات برتر آن، نامی و حساسانسانیت، جسم را و  

ب وجود انسانی، از درجات آن، عقل را انتزاع نموديم. به اين ترتی
شمار درجات وجودی را تا مرحله تجرد عقلی، بی  مرحله جسمانی
 (.178)جوادی آملی، بی تا:  طی کرده است

، هنگامی ذهن گرددمیروشن  با دقت در سیر از ماده به مجرد  
جسم طبیعی  مادۀ عنصری يا  کند که  فلسفی واژۀ نفس را انتزاع می

در تعريفی که که  د آثار گوناگون حیاتی گردد؛ چنان در سیر خود، واج
پیشینیانبه    صدرا است؛  تبع  کرده  جسم    ذکر  برای  کمال  نفس، 

(.  8/16:  1368ملاصدرا،  )طبیعی آلی ذی حیات تعريف شده است  
اين   از  میتعريفصدرا  استفاده  نباتی  ،  نفس  که  استکند   مجرد 

نفس را ،  خودبنا بر مبانی خاص  صدرا    . اما(125،  1396)غفاری،  
برخلاف مبدأ و فاعل آثار گوناگون حیاتی دانسته و بر آن است که  

نفس که افعال طبیعی خود را به صورت همگون انجام   مبادی غیر
دهند، به مبدأ و فاعل آثار گوناگون حیاتی در موجود جاندار، نفس می

 .(8/6:  1368ملاصدرا، شود )اطلاق می
نفس مبدأ آثار گوناگون حیاتی اعم از آثار نباتی،   بر اين اساس

آثار گوناگون حیاتی که قوای نفس   اين  انسانی است و  حیوانی و 

واحد است   شوند، در واقع همه از شئونات و جلوات نفسنامیده می
به تعبیر   گردند.نمايان میکه به تدريج در مادۀ عنصری، ظاهر و  

نفس است که متناسب با قوا و کمالات خود، از مادۀ عنصری،  ديگر،  
سازد. در واقع نفس نباتی است که در نبات ای برای خود میچهره 

قوۀ غاذيۀ آن را متناسب    های حالت نباتی را پديد آورده وتمام زمینه
و برگ در آورده؛ با ساير قوای نفس نباتی، به شکل ريشه و ساقه  

همچنان که نفس حیوانی در حیوان که به عنوان مثال دارای قوۀ  
غضبیه است، شروع به ساختن چنگال کرده و قوۀ غضبیه حیوانی  

و چنگان  به شکل  نمايان میدندان  را  و  ظاهر  تیز  به های  سازد؛ 
نیز   انسانی  ترتیب قوۀ مصوّرۀ نفس  با ساير قوای همین  متناسب 

طب جسم  بهديگرش،  و  داده  جهت  را  و یعی  ساقه  و  ريشه  جای 
گردد. پا و ديگر اعضای انسانی ظاهر می  چنگال، به صورت دست و

متعدّد آثار  که  در صورتی  اين جسم طبیعی،  به  نفس   آنگاه ذهن 
بد عنوان  سازد،  ظاهر  را  آثار  نباتی  که  در صورتی  و  اشجار  در  نه 

عنوان بدن در حیوانات و  حیوانی و يا انسانی را از خود بروز دهد،  
کند. بنابراين از لحاظ فلسفی، به جسم طبیعی  انسان را اطلاق می

دهد، از آن جهت که قوا و کمالات گوناگون نفس را ظهور و بروز می
یعی، فاقد گردد و هرگاه جسم طباطلاق میعنوان »بدن مادی«  

يکی  يک از آثار ادراکی و تحردهنده هیچآثار حیاتی گشت و نشان
گردد. به عبارت ديگر به جسم نبود، عنوان »بدن« از آن سلب می

گردد، بلکه بدن، در واقع جسم ارتقاء  صرف، بدن اطلاق نمیطبیعی  
را به صورت چشم و قوۀ   يافته است يعنی جسمی که قوۀ بینايی

سازد و بنابراين لفظ بدن، به را به صورت گوش ظاهر می  شنوايی
ور يک  کدام ظه شود که هرايی گفته میچشم و گوش و ديگر اعض

 باشند.يا چند قوه از قوای نفس می
است که به   ، وجودیبه اين ترتیب از نظر صدرا وجود انسان

شخصیت واحد مشتمل بر تمامی اعضای بدن و قوا است؛ يعنی يک 
هويت واحد و يک شخص است که به حرکت جوهری واجد همه 

هر قوه همان نفس است که در  شود. به عبارت ديگر،  کمالات می
از مراتب وجود خود ظهور کرده است. پس سمع، نفس مرتبه  ای 

است که به  و بصر، نفس  است که به صورت سامعه ظهور کرده  
کرده... ظهور  باصره  ترتیب  بدين (.  91:  1385پور،  )رحیم  صورت 

توان گفت: قوا، ظهور نفس و بدن طبیعی، ظهور قوا و کمالات  می
نفس در عالم طبیعت است. روشن است که ظهور شیء، عین شیء  
است؛ منتهی نه در مرتبۀ ذات و خفاء، بلکه در مرتبۀ بسط ذات و 
جلوۀ آن؛ ظاهر شیء غیر بطون شیء نیست، بلکه همان حقیقت 

 (.2/82: 1392، )اردبیلی صاحب مراتب است
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در حقیقت نفس مادامی که در نشئۀ طبیعت بخواهد ظهور يابد،  
تواند قوا و کمالات خود را با تعیّن طبیعی و مادۀ عنصری نمیجز  

که آن است    اما نکته مهمی که بايد به آن توجه داشت، ظاهر سازد؛  
معین عنصری   و  مادۀ خاص  به  منوط  ماده،  عالم  در  نفس  ظهور 

ثابت کرده است  که علم نیز  (. چنان288:  1390)شانظری،    نیست
سلول  تشکیل که  مواد  و  طول  ها  در  بارها  فردی  هر  بدن  دهندۀ 

دنیوی  میبهش  ازندگی  تغییر  کامل  اينطور  با  اما  بدن    کند،  حال 
اين    قوای نباتی  حفظ کرده است. در واقعشخص هويت خويش را  

و   ت در ساختن گوشت و پوستمتفاوز مواد و اغذيه  ا  ، حدواوجود  
در  استخوان دائماً  و  کرده  يکديگر   استفاده  با  آنها  جايگزينی  حال 

کودکی، بسیاری از    که مادۀ عنصری بدن در دورۀ   طوری  به  است؛
بزرگسالیسلول  ندارد.    های دورۀ  بدنلذا  را  عالم    گرچه  در  مادی 

فلسفی  اصل  اما طبق  است؛  همراه  عنصری  مادۀ  با  همواره   ماده 
 )ملاصدرا، »هويت و تشخص بدن به نفس است نه به جرم آن«  

مادۀ عنصری به شخصه نقشی در هويت بخشی بدن  (، 384:1354
جا که عنوان بدن وجود دارد، بدن از آثار نفس، هر و لذا    مادی نداشته

 ظهور و بروز قوای نفس است.جهت تعیّنی نفس و 
، هنگامی که نفس  در ادامۀ حرکت جوهری وجود واحد انسانی

ظهور  انتقال يافت و در عالم مجردات  از نشئۀ مادی به نشئۀ مثالی  
گردد. اما اين بدان معنا  کرد، تعیّن مادی مبدّل به تعیّن مثالی می

بلکه  گردد،  نیست که حقیقت بدن از بین رفته و نفس بدون بدن می
بدن با حقیقت نفس به عالم ديگر ارتحال يافته و آنچه برجای مانده  

در اين مرحله   توان گفتصرفاً جسدی از آن بدن اصلی است. لذا می
نه بدن از آن جهت که بدن است، نه ماده از آن جهت که ماده است  
و نه نفس بما أنّه نفس زايل گشته، بلکه فقط عنوان بدن مادی از 

که گفته شد  چنانزيرا  گردد.  سلب میيا مادۀ عنصری  طبیعی  جسم  
جسم طبیعی هنگامی که فاقد آثار حیاتی گشت، عنوان بدن مادی 

می سلب  آن  هماز  گويند. چنان شود؛  جسد  بدان  نیز  عرف  در  که 
ماند، جسم مادی و مادۀ عنصری قی میآنچه بعد از مرگ با  بنابراين

گیرد ت نوعیۀ ديگری قرار میود تحت صوراست در حد جماد که خ
که عالم ماده بدون مادۀ عنصری، چرا   کند.و مسیر ديگری را طی می

و   نیست  ماده  نوعیه عالم  تحت صورت  ماده  اين  قرار  همواره  ای 
کند و گیرد و مسیری متناسب با صورت نوعیه خود را طی میمی

انتها رسید،   به  اين نشئه  دوباره مادۀ وقتی سیر صورت نوعیه، در 
عنصری تحت صورت نوعیۀ ديگری قرار گرفته و مسیر ديگری را 

گاه که علم روز نیز به اثبات رسانده که ماده هیچکند. چنانطی می
حال تبديل از حالتی به حالت ديگری  رود، بلکه همواره در از بین نمی 

 است. عبارت صدرا در اين زمینه چنین است:

بودن  بدن  به جهت  بدن  عدمش »پس  که  است  مستعدی  ش 
طور وجود بدن با  که نفس وجود دارد و همین  حالی  ممتنع است در

عدم نفس امتناع دارد و مطلقاً آن چیزی که بعد از نفس و يا آنچه  
ماند اصلًا بدن جرای نفس در نوع نفس است باقی میکه جاری م

بدن  به جهت  بدن  بلکه  است،  ديگر  نوع  از  بلکه جسمی  نیست، 
 (382)همان:  « .بودنش به تعلق نفس مشروط است

نفس بودن نفس نیز، به تعلق ذاتی آن به همچنین ذکر شد که  
نفس  بدن است و بدن نیز تعیّن و ظهور قوای نفس بوده و در نتیجه  

ندارند؛   معنا  يکديگر  بدون  بدن  به و  نفس که  با حرکت جوهری 
م کمالات  همۀ  همواره  نفس  است،  لبس  بعد  لبس  راتب  صورت 

مادون خود را به نحو اعلی و برتر در خود داشته و بنابراين با حضور 
در نشئۀ مثالی، نفس با تعیّن مثالی و با بدن متناسب با آن نشئه، 
ظهور   است،  مادی  بدن  اين  باطن  و  اصل  که  مثالی  بدن  يعنی 

هويت بدن و تشخص بدن به نفس  » يابد؛ طبق اصل فلسفی  می
جرمش به  نه  اصل  « است  و اين ،  مانده،  محفوظ  نیز  بدن  همانی 

که تبدل جوهری از يک مقطع به مقطع ديگر در اين نشئۀ  چنان هم
اين  در  خللی  ماده،  کامل  تغییر  وجود  با  مادی مادی  بدن  همانی 

سالگی شخص ايجاد نکرده؛ حرکت سالگی، با بدن مادی صديک 
به موطن ديگر از يک موطن )عالم ماده(  تبدل  )عالم   جوهری و 

اين  در  نیز، خللی  با بدن صوری مثال(  همانی بدن صوری مادی، 
 کند.بدون ماده ايجاد نمی

اين جسم ثقیل،  جا که دربارۀ بدن عنصری میرا آنصد گويد: 
غلاف و قشر بدن حقیقی است که اين بدن هنگام مرگ از پوسته  

است  شود و بدن حقیقی آن آيد و لطیفۀ نوری میمیجسم ثقیل در 
نور حیات و احسا دارد )هموکه  بالذّات در آن سريان  :  1392،  س 

کند. از نظر وی مادۀ اشاره می  (؛ در واقع به اين سیر جوهری146
گونه که مو و د ناخن، مو و مانند آنهاست. همانعنصری بدن مانن 

شدن   جدا  با  میناخن  حیاتی  آثار  فاقد  مادی،  بدن  بدن از  گردد؛ 
از   بدن حقیقینیز نسبت به  دنیوی   چنین است؛ زيرا جسم مادی 

خود حیاتی نداشته و حیات مادۀ عنصری که به لحاظ همین حیات  
بدن نامیده شد، به واسطۀ مرحلۀ و ظهور آثار ادراکی و تحريکی،  

می بالعرض  سبب  بدين  و  بوده  نفس  نشئۀ  تجردی  در  اما  باشد؛ 
اتی بدن ين جهت حیات، ذمجردات، حیات ذاتی مجردات بوده و از ا

 ( 9/99: 1368، همو ) .مثالی است
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در  که  اولی  شبهۀ  رفع  برای  نیز  و  فوق  مطالب  وضوح  در جهت 
مقدمه ذکر شد، بايد روشن گردد که مراد از اينکه مادۀ عنصری در 
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رسد، چیست؟ آيا مراد صدرا آن است  سیر خود، به مرتبۀ تجرد می
گردد؟ اما ای از مراحل اين سیر، امر مجرد حادث میکه در مرحله 

اگر  پذير نیست و  حدوث برای مجرد، امکان  شد، که قبلًا ذکر  چنان
حدوث مجرد محال است، فرقی در آغاز و پايان سیر نیست؛ بنابراين  

شود که حدوث نفس مجرد طور که بر مشاء اشکال وارد میهمان
پذير نیست، اين اشکال در ادامۀ سیر بر خود صدرا که  در آغاز امکان

می نفس  شدن  مجرد  به  وارقائل  نیز  علاوه گردد  است.  آن،    بر  د 
نیز لازم می امر مادی و مجرد  از  آيد که خود  ترکیب شیء واحد 

 داند. صدرا آن را از امحل محالات می
که بیان شد، مادۀ عنصری براساس حرکت جوهری به همچنان 

رسد، نه آنکه با سیر جوهری وقتی به درجۀ برتری رسید، تجرد می 
جاد گردد. چراکه مجرد، فوق  ناگهان دفعتاً يک موجود مجردی اي

زمانی و فوق مکانی است و پديد آمدن آن در زمان و مکان امری  
تر از اين مسأله فقط با معرفت نفس به  نامعقول است. تصوّر روشن 

يابیم که ما هر روز با  آيد. با اندکی تفکر در درون خود میدست می
سیر مادی  شنیدن و فهم مطالب عقلی با کمک الفاظ مادی، شاهد 

باشیم. به اين ترتیب که وقتی به مجرد و بالعکس در خودمان می
تصمیم داريم علم خود را اظهار کنیم، تفهیم مطلب را با حفظ مراتب 

می درنظر آغاز  خود  عقلِ  در  را  برهان  عقلی  مقدّمات  ابتدا  کنیم؛ 
کنندۀ آن مقدّمات علمی هستند، در خیال  گرفته و صوری را که بیان 

کنیم و پس از آن در قالب الفاظ مادی آن را بیان  سیم میخود تر
به صورت طبیعت می بود که  آن مطلب علمی، يک مجرد  کنیم. 

مادی تنزل کرد و در قالب الفاظ درآمد. وقتی هم که اين الفاظ را 
شنويم،  بینیم و يا اين امواج مادی را در قالب اصوات می در کتابی می 

رسیم، بعد آنچه را که تا به سمع و بصر می   ابتدا از ماده شروع کرده 
شنیده  يا  می ديده  ترسیم  خیال  قوۀ  در  کنار  ايم  در  را  دلیل  کنیم، 

جمع  میمدلول  میبندی  انتها  در  و  را  کنیم  مطلب  اين  گويیم 
فهمیدم. اين فهم يک امر مجرد کلی است که نفس، برطبق قاعدۀ  

معقول و امر مجرد اتحاد عاقل و معقول، با سیر عقلی خود، به آن  
 ( 282)طاهرزاده:  .عقلی رسید

که  نیست  معنا  اين  به  وجود  مختلف  نشئات  در  سیر  بنابراين 
وقتی مادۀ عنصری به مرحله تجرد رسید، رقمی از ارقام عالم ماده  

که وقتی چیزی از  کم شود و به عالم تجرد افزوده گردد؛ همچنان 
می تنزل  مجردات  عالم  عالم  آمار  از  که  نیست  معنا  اين  به  کند، 

طب آمار  بر  و  گردد  کم  مجردات  مجردات  عالم  زيرا  بیفزايد.  یعت 
مصون از تغییر است، چه تغییر درونی به اين معنا که صفات موجود  
مجرد کم و زياد شود و چه تغییر بیرونی به اين نحو که موجودی  

از عالم مجردات خارج و يا به عالم مجردات وارد شود و در نتیجه 
ندا رد. وقتی حرکت و سیر مکانی و زمانی در عالم مجردات معنا 

طور کلی  های أين و کم و کیف و بهذهنمان را از حرکت در مسافت 
در اعراض رها کرديم و از حرکت جوهری تصور صحیحی به دست 

کند يابیم که وجود شیء لحظه به لحظه حرکت میآورديم، آنگاه می
شود، بدون اينکه از آمار زمین بکاهد و لحظه به لحظه  تر میو کامل

غیب  عالم  می نزديک   به  عالم  تر  آن  بر  چیزی  اينکه  بدون  شود، 
افزوده شود. اين وجود مادی وقتی به نشئه مجردات رسید، زمان را 
زير پا گذاشته و همین که از زمان بیرون آمد، ديگر همیشه مقدم 

اين به  بود.  خواهد  طبیعت  و  زمان  عالم  عقلی،   بر  برهان  ترتیب 
با معرفت نفس نیز تصويری  رسیدن ماده به مجرد را اثبات کرد و  

روشن از نحوۀ رسیدن ماده به مجرد و بالعکس به دست آمد و اگر 
ال ناشی ؤبعد از اين کسی بپرسد اين امر چگونه ممکن است، اين س 

آمده  میدان  در  که  است  وهم  داد    از  اهمیت  آن  به  نبايد  و 
(. بنابراين از نظر صدرا مجرد شدن  206ـ  152تا:  آملی، بی)جوادی 

)ملاصدرا،  نف نیست  امر مجرد  معنای حادث شدن  به  : 1368س، 
8/389 .) 
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مجرد بودن نفس به چه معناست؟    -مادی    شبهۀ دوم آن است که
ای از نفس، مجرد بودن نفس بدين معناست که مرتبه   -آيا مادی  

باشد؟ از نفس مادی  اگر مرتبه   مادی و مرتبۀ ديگر آن مجرد  ای 
در اين صورت چگونه    بدن مادی، مرتبۀ نازلۀ نفس است، است و  

قابل فرض است که با مرگ، بخشی از هستی نفس که بدن مادی  
 است از آن جدا شود؟ 

فراتر از مادۀ عنصری    ، بدن  نشان دادسیر ماده به مجرد  دقت در  
به تج  مادۀ عنصری  زمانی که  تا  رد  و جسم طبیعی صرف است و 

که  د. همچنان گرد بدن بر آن اطلاق نمی   نرسیده است، عنوان نفس و 
یده است،  که به درجۀ نباتی و آثار حیاتی نرس   جماد به مادۀ عنصریِ  

نیز، مواد غذايی    س انسانی گردد. در نف جسم طبیعی اطلاق می   تنها 
نطفه   به  تبديل  که  زمانی  تا  است،  جمادی  مرحلۀ  در  نگردد، که 

توان گفت نطفه از  د. لذا می شومینبدان اطلاق  عنوان نفس و بدن  
آثار   در مرحلۀ تجرد    ، است  حرکتی و حیاتیهمان آغاز که دارای 

و قوای غاذيه نباتی، از مواد و اغذيه متفاوت در ساختن  است نباتی
گوشت و پوست استفاده کرده و قوۀ مصوره متناسب با قوای ديگر  

 .کندیسازی ممادۀ عنصری را صورت نفس انسان، 
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اند  قوای نفس   ير اعضاء که ظهور گوش و سا   به چشم،   بدن   در واقع 
جايگزين شدن  به همین دلیل  ؛  گردد نه به مادۀ عنصری اطلاق می 

در عالم    مادۀ عنصری   و حتی فقدان در عالم ماده    تمام مواد عنصری 
بدن در عالم  ظهور  اما به دلیل آنکه  ؛ ، نقشی در هويت بدن ندارد مثال 

را بدن  مادۀ عنصری   ذهن،   ؛ همراه است  مادۀ عنصری ماده، همواره با  
  بدن   مادۀ عنصری   بر   طور مطلق به   نیز ا  مادی بودن نفس ر پنداشته و  

مادۀ    و حقیقت بدن،   مادی بودن نفس علت  نمايد. حال آنکه می   حمل 
 . باشد متمايز از هم می   مر وجودی دو ا عنصری نبوده و  

لفظ ماده در فلسفه در دو معنای اصطلاحی به کار    آنکه:توضیح  

مادمی يا  اولی  هیولای  معنای  در  گاهی  استعمال    ة رود:  المواد 
شود و منظور جوهری است که از هر حیث، بالقوه محض است می

رود و منظور جوهری است که  کار می  و گاه در معنای ماده ثانیه به
جمیع  بر  مشتمل  اولی،  هیولای  بر  بودن  مشتمل  بر  علاوه 

،  1399های سابق بر شیء نیز هست )رنجبرزاده و ديگران،  فعلیت
توان گفت واژه »مادی« منسوب طور کلی میبنابراين به  .(122ص

عام   معنای  همان  فلسفه،  در  ماده  از  مقصود  و  است  »ماده«  به 
هیولاست و مادی يعنی موجودی که دارای حیثیت بالقوگی است و  

 )همان(. توان به آن فعلیت تامّ نسبت دادنمی
ا  علت وحدت بدن مادی از کودکی ت   از نظر صدرا، از سوی ديگر  

و علت وحدت بدن مادی با بدن اخروی، نفس و نوعی از مادۀ    پیری 
مبهمه است. لذا صدرا نفس را همواره با نوعی از مادۀ مبهمه همراه  
دانسته و در واقع مادۀ مبهمه را علت و منشأ بدن در دنیا، برزخ و آخرت  

می می  مطرح  سوال  اين  اکنون  مبهمه  داند.  مادۀ  از  منظور  که  گردد 
)همو،  چیست؟ صدرا   دانسته  انسانی  نفس  خیال  قوۀ  را  مبهمه  مادۀ 

( و در واقع خیال را منشأ ظهور و بروز قوای نفس به  221/ 9،  1368
يعنی قوۀ خیال علت پیدايش بدن مادی و    داند؛ شکل صور مقداری می 

 . باشد بدن مثالی که اصل و باطن بدن مادی است، می نیز  

حد من حد الصبا  أنّ جهة الوحدة و التشخص في بدن شخص وا » 
إلى حد الشيخوخة مع تبدل كثير من الصفات بل كثير من الأعضاء و  

و لهذا لا يقال   هي النفس و مرتبة مبهمة من المادة غاية الإبهام الآلات  
فكذلك جهة   لمن جنى في الشباب و عوقب في المشيب إنه غير الجاني 

الأخروي   البدن  و  الدنياوي  البدن  في  النفس الوحدة  و ضرب من    هي 
 (. 338:  1354،  ؛ همو 32:  9، ج 1368ملاصدرا،  ) «  المادة المبهمة 

طبق دستگاه وجود شناختی عرفا که ملاصدرا نیز در برخی    در واقع 
پذيرفته است  را  آن  و  اشاره کرده  آن  به  الف:  1366)همو،    آثار خود 

؛ بعد از مقام اطلاقی ذات حق، دو مقام تعین اول و ثانی قرار  ( 80/ 3
همه حقايق و اعیان به نحو اجمالی و اندماجی وجود    در تعین اول، .  دارد 

تفصیل يافته، همه اعیان ثابته سر    اين حقايق   در تعین ثانی   اما دارد،  
 (. 429، ص ب 1393پناه،  )يزدان   . شوند آورند و از يکديگر ممتاز می برمی 

 بعد از دو مقام فوق در علم ربوبی، اولین مرتبه از تعینات خلقی
دو مرحله  . عالم عقل بر حسب موجودات آن به  باشدعالم عقل می 

کلی«   »نفس  و  کلی«  »عقل  يا  »ملکوت«  و  تقسیم  »جبروت« 
اس.  گرددمی عقل  عالم  فوقانی  مرتبۀ  که  جبروت  مرحله  ت، در 

برند. کروبیان، موجوداتی هستند  »عقول« يا »کروبیان« به سر می
که به هیچ بدنی تعلق ندارند، مانند عقل اول و ملائکه؛ و در مرحلۀ 

عال زيرين  مرحلۀ  که  يا  دوم  ناطقه«  »نفوس  است،  عقل  م 
نفوس ناطقه موجودات مجردی هست ند  »روحانیان« حضور دارند. 

 (. 497:  1394نژاد، )امینی اندکه به بدن خاص تعلق يافته 
که    ل مفارقوموجودات عقلی منحصر به عق   فوق،   دستگاه   طبق 

از ماده و خواص مادی علاوه بر عقول  بلکه    ؛گرددنمی  اند، عاری 
  هويتاً و جوهراً مفارق، نفوس نیز در عالم عقل تحقق داشته و اين دو  

داشتن    دارند.تفاوت  يکديگر  با   تعلق  از  عرفا  همانند  گرچه  صدرا 
صراحت سخن نگفته است؛   نفوس ناطقه به بدن در تمامی عوالم، به

 های وی که بر تناظر بدن اخروی با بدنتوجه به برخی عبارت  اما با
؛  ( 641ـ 484 :1395پناه، )يزدان  عقلی و حتی اسمائی دلالت داشته

صدرا وحدت بدن مادی و اخروی را نفس و نوعی   و نیز از آنجا که
و قوۀ خیال که علت و منشأ  از مادۀ مبهمه يعنی قوۀ خیال دانسته،  

بدن است، نیز در مرتبۀ مثالی انسان حضوری بارز و در مراتب مادون 
مافوق   داردو  کامن  حضوری  انسان،  مثالی  )ملاصدرا،    وجود 

 عوالم وجودی  یدر تمام  انسانگفت    توان ؛ می(7/343الف:  1366
و متناسب با آن نشئه  همواره با بدن مطابق  ،  در قوس نزول و صعود

است مطلب    (.563  :1395پناه،  )يزدان  همراه  اين  تفصیل  البته 
 نیازمند مقاله مستقلی است. 

ودن از  تعريف رايج عقل به عاری ب   رسد ترتیب به نظر می به اين  
مربوط  مذکور  تعريف  . چرا که  است مل  أ ت   ماده و خواص مادی، قابل 

که برخی عقل را همانند خیال و مثال،    حالی   به عقل ادراکی است؛ در 
ز هشت کنش  به منفصل و متصل تقسیم کرده و در عقل متصل نیز ا 

قبیل عقل شبیه  از  از  نام می ساز  عقلی  اين عقل،  برآنند که  و  برند 
سازد. لذا طبق اين  و مطابق می هايی متناظر  لی، صورت عق   مشهودات 

مرتبۀ عقلی نفس انسانی است که حامل و حافظ  عقل متصل،  ديدگاه  
عقل منفصل، موجود مجرد عقلی  و  های معقول کلی است  صورت 

عقل ادراکی نه تنها عاری    به اين ترتیب   (. 143:  ب 1393)همو،    است 
از خواص مادی چون صور نبوده، بلکه عقل ادراکی متمايز با موجود  

تعريف موجود عقلی    عقلی بوده و لذا بنابر دستگاه وجودشناختی فوق، 
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به طور کلی و عام، به عاری بودن از ماده و خواص مادی چون شکل  
 باشد. و صور تقديری، صحیح نمی 

هر امر وجودی    قاعدۀ امکان اشرف و تطابق عوالم، طبق  در واقع  
ی  در اين عالم، ريشه در حقیقت اصلی خود در عوالم مافوق و در خزائن 

از آنجا که    (. 343/ 3ب:  1366)ملاصدرا،  د  که از آن تنزل نموده، دار 
گردد؛ برخی »نفس  ای برتر از آن مطرح می نفس الامر اشیاء در مرتبه 

ظ« را نفس الامر اشیای عالم شمرده و  کلیه« يا همان »لوح محفو 
اند؛ اما از ديدگاه عرفا و  برخی »عقل اول« يا »قلم اعلی« را نام برده 

های خلقی،  ترين مرحلۀ نفس الامر اشیاء و تعین برخی از حکما نهايی 
يعنی صورت  ثانی،  تعین  در  ثابته  در  های علمیه اعیان  ای است که 

 (. 492  : 1394،  نژاد صقع ربوبی قرار دارند )امینی 
ات نفس الامر تمام موجودات مادی اعم از جمادبر اين اساس، 

الهی و اعیان ثابته    خزائن، ريشه در  حیوانی و انسانی  نفوس نباتی،   و
هر آنچه که در عالم مادون و  (  4/166الف:  1366)ملاصدرا،  داشته  

بهره  جسممادی  از  اعم  دارد،  وجود  از  اشکال  ، ای  و  همو، )  صور 
همه دارای    (، 142:  1377)شیروانی،    حتی هیولا و    ( 3/205ب:  1366

در  که صدرا  چنانهم  است. و حتی الهی  وجود عقلی    وجود مثالی، 
الهی   جسم  میباب  انحاء    :کندبیان  جسم  دانستی  که  هنگامی 

پس   دارد،  عقلی  جسم  تا  طبیعی  جسم  از  را  وجود  از  گوناگونی 
ت ذات الهی،  شد؛ چرا که جايز نیستوان جسم الهی را نیز قائل  می

که  البته چنان  (.207/ 3ب:  1366ملاصدرا،  )  فاقد امر وجودی باشد
 اشاره شد جسم با بدن تفاوت داشته و بدن، جسم ارتقاء يافته است. 

گفت آنجا که صدرا تعلق به بدن    توانمیبا پذيرش مبانی فوق  
در تمامی عوالم،  مادی را ذاتی نفس دانسته، ما در واقع با دو ذاتی  

و روبروئیم: يکی تعلق ذاتی به بدن و ديگری تعلق ذاتی به هیولا؛  
با عقل مفارق  تفاوتهمین دو امر علت   عقول   است.  ذاتی نفس 

هور يابند، اما ظ  نیز  توانند به شکل صوراگرچه می  يا ملائکه   مفارق
  (. 641- 240:  1395  پناه، )يزدان   نیست  صورت و بدن ذاتی وجود آنها

در تمامی   بايد گفت جوهر نفس،  با توجه به مبانی فوق  همچنین
اين مطلب که لذا  و    ذاتی دارد  عوالم وجودی با جوهر عقل تفاوت

ل  رتباطی با عقو در نحوه وجود نفس امری ذاتی به نام هیولاست، ا
به    هیولا راه ندارد.  ، تا اشکال وارد گردد که در عقل  مفارق نداشته

طور کلی از نظر حکما ماده و مادی بودنِ هر امر مادی، مربوط به  
وجود هیولی )ماده اولیه( در آن است؛ يعنی وجود جوهری که هیچ  

حقق فعلیتی ندارد، اما در حاقّ وجود و اصل هستی موجودات مادی ت
بر مشتمل  و  قابلیت   دارد  بهجمیع  نسبت  شیء  که  است   هايی 

بعدی فعلیت استهای  آن  دارای  لذا   (.2/170،  1368،  )همو  اش 

سفی و در  برخلاف سخن برخی که هیولا را جزء معقولات ثانیه فل 
هیولا ناظر است به استعداد اند، بايد گفت  نتیجه امری عدمی دانسته
لذا همچون   از آن جهت که بالقوه است؛  ، و حیثیت قابلی در هر شیء

ساير معقولات ثانیۀ فلسفی از نظر صدرا ريشه در واقعیت خارجی  

حی به  واقع  متن  در  و  اندماجيهثیت  داشته  موجودند    تقييديۀ 
واقع  (.179:  1393،  پناه )يزدان  می  آنچه  در  نفباعث  تا  س و شود 

و از دل مادۀ   داشتهحدوث جسمانی    دن بتوانمفارق  ل  وخلاف عقبر 
در حرکت جبلیّ جوهری خود در قوس  د و  نعنصری به تجرد برس

صیرورت و تکامل برزخی و اخروی داشته صعود نیز در عوالم ديگر  
، آن است که در نحوه  (156:  1393)جمعی از پژوهشگران،    دنباش

وجود نفس، امری وجودی به نام هیولاست و در واقع هیولاست که 
 باشد.ناهی نفس و مقام لايقفی انسان میسبب سیر نامت

مجرد بودن نفس بدين معنا نیست که بخشی   - در نتیجه مادی  
مجرد بودن   -بلکه مادی    ؛از نفس مادی، و بخشی از آن مجرد باشد

لذا  .  نفس بدين معناست که تجرد و ماديّت هر دو ذاتی نفس است
اش توأم  در نفس که حیثیت جسمانی و مادی آن با حیثیت تجردی 

با يکديگر و بلکه يگانه است، قابل فرض نیست که اين دو حیثیت  
جدا شوند و به همین دلیل نفس    در متن يک وجود واحد از يکديگر 

تواند افعالی چون تغذيه، نمو و کلیه افعال تحريکی که مختص  می
ادراکات نیز به    مجرد است، از او صادر شود و در  -موجود مادی  

در عوالم ديگر نیز متناسب    انکشافی  اين تکاملو    تدريج کامل گردد 
  مسلماً چنین افعالی نه از مجرد محض سرادامه يابد.    نشئآتبا آن  

زيرا عقول مفارقات، که مجرد   طبیعی صرف.زند، نه از اجسام  می
اند، ادراکات ذاتی آنهاست و به دلیل فاقد بودن هیولا، تکامل محض 

و  تغییر  آن  افعال تحريکی که لازمۀ  و  ادراک و کلیه حرکات  در 
داشتن ماده است، برای آنها محال است. همچنین اجسام طبیعی 

فعال گوناگون  محض مانند سنگ نیز همواره فعل واحدی داشته و ا
سیدن ماده است، حیاتی و ادراکی و تحريکی که لازمۀ آن به تجرد ر

ادۀ عنصری که در سیر خود، به تجرد  گردد. تنها ماز آنها صادر نمی 
افعال  تواند واجد  رسیده، می  است(با حیث مادی    توأم   جردی که)ت

حیاتی و ادراکی و تحريکی گردد، و در اين هنگام است که ذهن 
 .کنددو عنوان نفس و بدن را از چنین وجودی انتزاع میهر 

مادۀ عنصری تنها علت اعدادی و گفت    توانبه اين ترتیب می 
مجرد   )نه  مجرد  ـ  مادی  است  موجودی  که  نفس  حدوث  زمینۀ 

در تمامی مراتب قوس  نفس  در واقع    گردد.محض( در عالم ماده می
گردد و حقیقت میحقیقت بدن که به قوۀ خیال بر  ، در ذات خود   نزول

هیولاست که  می   ماده  دارا  اساس  باشدرا  اين  بر  و  .  وجود  نحوه 
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، علت جودیشرايط وو  پیشینه  به عنوان  خصوصیات ذاتی نفس،  
در   طی حرکت جبلّیو    ه نفس در عالم ماده گرديدو ظهور  تنزل  

به عنوان شئونات  را    که ذاتی اوست  هر آنچهنفس    قوس صعود نیز
 . خواهد داشتبه همراه خود، 

 

 گیری نتیجه 
در ب حیاتی  گوناگون  آثار  فاعل  و  مبدأ  به  مبانی خاص صدرا،  نابر 

اين آثار گوناگون حیاتی که   ردد.گموجود جاندار، نفس اطلاق می
می نامیده  نفس  و قوای  ظاهر  عنصری،  مادۀ  در  تدريج  به  شوند، 

آثار    گردند. نمايان می که  مادامی  تا  عنصری،  مادۀ  به  آنگاه ذهن 
دهد، عنوان »بدن  حیاتی ادراکی و تحريکی نفس را ظهور و بروز می 

حیاتی  آثار  فاقد  طبیعی،  جسم  چنانچه  و  کرده  اطلاق  را  مادی« 
نمايد. لذا به جسم طبیعی صرف،  گشت، عنوان »بدن« را سلب می

نیز اطلاق  لاق نمیاطکه عنوان نفس  همچنان  گردد، عنوان بدن 
ارتقاءيافته نمی جسم  واقع  در  بدن،  بلکه  قوای شود؛  که  است  ای 

حقیقت  سازد؛ لذا  ضای بدن ظاهر می گوناگون نفس را به شکل اع 
صور  شکل  به  نفس  قوای  بروز  و  ظهور  جز  نیست  چیزی  بدن 

د، مقداری؛ که اگر اين ظهور و بروز صور همراه با مادۀ عنصری باش 
چه فاقد جرم مادی گردد، به آن بدن مثالی  به آن بدن مادی و چنان

مادی بودن  گردد که  با دقت در اين سیر وجودی روشن می گويند.  
نفس که ريشه در هیولا دارد، هیچ ارتباطی با بدن که ريشه در قوۀ  

ا دو  دو،  اين  علت  و  نداشته  دارد،  وجودی  خیال  هم مر  از  متمايز 
در نحوه وجود نفس، امری وجودی به اين ترتیب بايد گفت    باشد.می

به نام هیولاست و در واقع هیولاست که سبب سیر نامتناهی نفس 
مجرد بودن نفس بدين   -مادی  باشد. لذا  و مقام لايقفی انسان می

 معنا نیست که بخشی از نفس مادی، و بخشی از آن مجرد باشد
مجرد بودن نفس بدين معناست که تجرد و ماديّت    -بلکه مادی  

 .هر دو ذاتی نفس است
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